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Abstract
Adapting literary works for performance, categorized within the scope of intertextual 
studies, has attracted the attention of many artists in the field of performing arts 
in recent decades. The main objective of this research is to understand the capa-
bilities of Nima’s poetic discourse and to transfer it to the discourse of drama. This 
research is significant and necessary because it creates a new relationship between 
the discourse of contemporary poetry and the art of drama, and it is considered a 
valuable resource for theater artists in Iran. This research has studied Nima Yushij’s 
poem “The House of Sirivili” as a suitable candidate for adaptation to determine the 
extent to which this work can possess performability. The dramatic aspects of this 
work have been studied by relying on Aristotle’s theories on drama. In “Poetics”, Ar-
istotle enumerates six elements in the creation of a tragedy, which are plot, speech, 
thought, character, spectacle, and song. This qualitative research is descriptive and 
analytical in terms of nature and method. The data collection is also based on library 
and electronic data. The findings indicate that this work has a plot, dialogue, thought, 
character, and scenery. Although, due to the fact that this work is not a play, it has 
been difficult to recognize some dramatic features in it, but what can be understood 
is that “The House of Sirivili” has the ability to be performed, leading to a lasting and 
valuable work. 
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چکیده
با تثبیت شعر نیمایی، قلمروی زبان و بیان هنر نمایش و به‌خصوص درام، تجدید حیات یافت.
اقتباس از آثار ادبی جهت اجرا که در گسترۀ مطالعات بیناگفتمانی دسته‌بندی شده است، در دهه‌های 
اخیر توجه عدۀ زیادی از هنرمندان عرصۀ هنرهای نمایشی را به خود جلب کرده است. هدف اصلی این 
پژوهش، شناخت قابلیت‌های گفتمان شعر نیما و انتقال آن به گفتمان درام می‌باشد. این پژوهش 
از آن نظر حائز اهمیت و ضرورت است که رابطه‌ای جدید بین گفتمان شعر معاصر و هنر درام به وجود 
می‌آورد و برای هنرمندان تئاتر در ایران، ظرفیت ارزشمندی محسوب می‌شود. این پژوهش، منظومۀ 
تا  اثری واجد شرایط اقتباسی، مورد مطالعه قرار داده است  را به عنوان  از نیما یوشیج  خانۀ سریویلی 
دریابد که این اثر تا چه اندازه می‌تواند قابلیت اجرایی شدن را در خود داشته باشد. وجوه دراماتیک این 
اثر با تکیه بر نظریات ارسطو در باب درام، مورد مطالعه قرار گرفته است. ارسطو در فن شعر یا پوئتیک، 
، اندیشه، سیرت،  شش عنصر را در خلق تراژدی برمی‌شمارد که عبارت‌اند از افسانۀ مضمون )Plot(، گفتار
. این پژوهش، کیفی و به‌لحاظ ماهیت و روش، توصیفی و تحلیلی است؛ ضمن  آواز منظرۀ نمایش و 
اینکه گردآوری داده‌ها، مبتنی بر فیش‌برداری کتابخانه‌ای و الکترونیکی است. یافته‌ها و نتایج حاصل 
از مطالعه و تحلیل منظومه مذکور، حاکی از آن است که این اثر دارای طرح داستانی، دیالوگ، اندیشه، 
کاراکتر و منظرۀ نمایش می‌باشد. گرچه به این واسطه که این اثر یک نمایشنامه نیست، تشخیص برخی 
ویژگی‌های دراماتیک در آن با دشواری روبه‌رو بوده است ولیکن این منظومه، قابلیت اجرایی شدن و 
انتقال به گفتمان درام را در خود دارد و می‌توان با اقتباس از این منظومه، اثری ماندگار و درخور اجرای 

نمایشی، خلق کرد..
، درام، ارسطو واژگان‌کلیدی: نیما یوشیج، خانه سریویلی، شعر
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DoI: 10.22034/THEATER.2024.440528.1035

درآمد
محصولــی  به عنــوان  درام  آنجایی‌کــه  از 
غربــی در ایــران شــناخته می‌شــود و از آنجایی‌کــه 
، تنهــا در دو گونــۀ  ادبیــات ایــران در مقولــۀ شــعر
آن دارای زمینــه و ســابقه اســت و ایــن دوگونــه 
شــامل شــعر غنایــی و شــعر حماســی اســت و 
جــای خالــی شــعر نمایشــی از دورۀ کلاســیک در 
آن حــس می‌شــود می‌تــوان این‌گونــه بیــان نمــود 
بــر  دلیلــی  ایــران  در  نمایشــی  شــعر  فقــدان  کــه 
حــذف قطعــی آن نبــوده و نیســت. شــاعران ایرانی 
ســترگ  منظومه‌هایــی  ارائــۀ  بــا  را  داســتان  خــأ 
داســتانی  ادبیــات  مثــال  به‌طــور  نمودنــد.  پــر 
منظومه‌هــای  در  می‌تــوان  را  ایــران  کلاســیک 
نظامــی جســت. از ســویی ادبیــات ایــران در شــعر 
در  فردوســی  دارد.  درخشــانی  کارنامــۀ  حماســی 
شــعر  در  اســت.  جهانیــان  زبانــزد  زمینــه  ایــن 
بــزرگ  شــاعران  و  ســعدی  حافــظ،  نیــز  غنایــی 
دیگــری حضــور پررنــگ و قدرتمنــدی دارنــد؛ امــا 
در شــعر نمایشــی کــه در غــرب تعاریفــی جداگانــه 
از دو گونــۀ دیگــر شــعر دارد در ادبیــات فارســی 
از  ثــاری  آ و  کاربــرد نداشــته  بــه شــکل مســتقیم 
آن دســت وجــود نــدارد. بااین‌حــال چنانچــه ذکــر 
شــد خــأ فقــدان شــعر نمایشــی بــا رویکردهــای 
تبلــور  فارســی  شــعر  منظومه‌هــای  در  داســتانی 
شــعر  منظومه‌هــای  ایــن  از  یکــی  اســت.  یافتــه 
معاصــر ایــران، منظومــۀ خانــۀ ســریویلی ســرودۀ 
نیمــا یوشــیج اســت. بــا مطالعــۀ خانــۀ ســریویلی، 
ایــن  نمایشــی  قابلیت‌هــای  متوجــه  نگارنــده 
پرداخــت  و  به عنــوان  رســیدن  بــرای  و  اثــر شــد 
موضــوع، مطالعــات گســترده‌ای آغــاز گردیــد کــه 
منظومــۀ  کــه  بــود  نکتــه  ایــن  از  حاکــی  همگــی 
ســریویلی قابلیــت انطبــاق بــا آرای ارســطو در فــن 
شــعر را دارد. ایــن منظومــه از عناصــر چندگانــۀ 
درام از منظــر ارســطو حــاوی چنــد مورد اصلــی آن 
می‌باشــد. منظومــۀ خانــۀ ســریویلی هــم حــاوی 
شــامل  هــم  گفت‌وگــو،  حــاوی  هــم  داســتان، 
ســیرت و هــم شــامل ایــده اســت. وجــود چنیــن 
عناصــری در یــک منظومــه ایــن انــگاره را به وجــود 

می‌آورنــد کــه قابلیت‌هــای نمایشــی یــک منظومــه 
را بتــوان از آن اســتخراج نمــود. خانــۀ ســریویلی 
ارســطو،  آرای  اصلــی  عنصــر  چهــار  بــر  اتــکا  بــا 
شــدن  دراماتیــک  بــرای  را  قابلیت‌هایــی  چنیــن 
ثــار نمایشــی منبعــث از آرای  آ نمایــان می‌ســازد. 
ــاری خوش‌ســاخت قلمــداد  ث ارســطو را می‌تــوان آ
نمــود. بدیــن معنــی کــه اثــر نمایشــی دارای آغــاز 
دلیــل  می‌باشــد.  مشــخص  پایــان  و  میانــه  و 
انتخــاب آرای ارســطو به عنــوان چهارچــوب ایــن 
رویکــرد ســاختاری می‌باشــد.  پژوهــش، همیــن 
ــی مســئله ایــن اســت کــه منظومــۀ نیمــا  به‌عبارت
برحســب نمونــه از چــه عناصــری کــه ارســطو در 
بــاب شــعر نمایشــی بیــان نمــوده اســت، بهــره 
همچــون  مــواردی  مثــال  به‌طــور  اســت؟  بــرده 
فــرود  و  اوج  موضــوع،  مضمــون،  یــا  درون‌مایــه 
در  دیگــر  مــوارد  و  تعلیــق  فاجعــه،  داســتانی، 
منظومــۀ نمونــه‌ای نیمــا وجــود دارد. به‌روشــنی 
تطبیــق  را  پژوهــش  ایــن  مســئلۀ  می‌تــوان 
نظریــۀ دراماتیــک ارســطو بــر منظومه‌هــای نیمــا 
دانســت. چهارچــوب نظــری پژوهــش، منتــج از آرا 
و نظــرات ارســطو در بــاب درام می‌باشــد. وی در 
رســاله فــن شــعر بــه تشــریح نظــرات خــود در بــاب 

اســت.  پرداختــه  درام 

پیشینۀ پژوهش 
ــای  ــۀ »نیمــا و دنی ـ صادقــی شــهپر )1382( در مقال
آرمانــی سمبولیســت‌ها« کــه کاوشــی در منظومــه 
»مانلــی« نیمــا اســت بــه بررســی چگونگــی نگــرش 
جهــان  بــه  نســبت  منظومــه  ایــن  در  شــاعر 
ــی و فراواقعــی  ــه جهــان آرمان واقعیــت و اعتقــاد ب
پرداختــه اســت. در ایــن نوشــتار بــه علــت اصلــی 
اشــاره  آن  از  نیمــا  تأثــر  و  اعتقــاد  ایــن  پیدایــش 
میــان  شــباهت  بــه  همچنیــن  اســت.  شــده 
برخــی قســمت‌های منظومــه مانلــی بــا شــعرهای 
، »پنجره‌هــا« از مالارمــه  « از بودلــر »دعــوت بــه ســفر
و »فصلــی در دوزخ« از رمبــو نیــز اشــاره کوتاهــی 

شــده اســت.
نــگاه  »از  مقالــۀ  در   )1385( طارمــی  ـ ســلطانی 
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واکاوی ظرفیت‌های نمایشی منظومه‌های نیما یوشیج با تکیه بر آرای ارسطو )مورد مطالعاتی؛ منظومۀ خانۀ سریویلی( 

داشــته  بیــان  آمیــن«،  غ  مــر و  ققنــوس  منتقــد: 
و  راه  در  نیمــا،  خــاص  شــعر  دو  ایــن  کــه  اســت 
نشــان  را  شــاعر  کار  و  برنامــه  جدیــدش،  رســم 
شــعر  آخریــن  به عنــوان  آمیــن  غ  مــر و  می‌دهــد 
رســم  و  راه  در  را  او  تکامــل  میــزان  نیمــا  بلنــد 
خاصــش می‌نمایانــد و نشــان می‌دهــد کــه شــاعر 
فاصلــه‌ای طولانــی را بــا حرکاتــی مــوزون و منظــم 
ــر  ــرده اســت؛ او کار و اندیشــه‌اش را کامل‌ت طــی ک
کــرده اســت، بی‌آن‌کــه از آن منحــرف شــده باشــد.
ـ امینــی) 1384( در مقالــۀ تحــت عنــوان: »تأملــی 
فارســی«،  ادبیــات  نمایشــی  جنبه‌هــای  دربــاره 
بــا بررســی نمونه‌هــای از قطعــات نثــر و نظــم کــه 
به‌خوبــی  گرفتنــد،  قــرار  مورد دقــت  مقالــه،  در 
نشــان می‌دهــد کــه بســیاری از عناصــر نمایشــی 
بازآفرینــی  وانمــود،  حرکــت،  طــرح،  همچــون 
انــواع  در  را  دیالــوگ،  مونولــوگ،  موقعیــت، 
مشــاهده  می‌تــوان  فارســی  ادبیــات  قالب‌هــای 
فناناپذیــر  زیبایــی  رمــوز  از  یکــی   

ً
مطمئنــا و  کــرد 

 ، آن وجــود همیــن عناصــر اســت. از طــرف دیگــر
نشــان داده شــد کــه حضــور ایــن عناصــر نــه از ســر 
ثــار   بــه خواســت پدیدآورنــدگان آ

ً
اتفــاق و نــه صرفــا

ــق  ، به دلیــل تعل ــی اســت؛ بلکــه ایــن عناصــر ادب
ثــار  ذاتــی خــود بــه زبــان و ادبیــات اســت کــه در آ
مــا  فرهنــگ  در  چــون  و  می‌شــوند  ظاهــر  ادبــی 
ادبیــات نمایشــی مســتقل وجــود نداشــته، شــعر 
و نثــر غیرنمایشــی نقــش آن را بــه عهــده گرفتــه و 

آن شــده اســت. جایگزیــن 
بــر  »نگرشــی  مقالــۀ  در   )1384( آبــادی  ـ علــی 
ظرفیت‌هــای نمایشــی شــعر فارســی: هنــر خــوار 
آشــکارا  راســتی  نهــان  ارجمنــد،  جادویــی  شــد 
گزنــد«، بیــان داشــته کــه شــعر هزارســاله و هــزار 
کلاســیک  جنبه‌هــای  فاقــد  فارســی  ادب  زبــان 
این‌گونــه  ســخن  ایــن  در  اســت.  دراماتــورژی 
 Dram یــا  تئاتــر  مــا  کــه  شــود  تعمــق  و  تدقیــق 
یــا Play و یــا Theatre بــه اســنۀ فرنگــی‌اش را در 
مِلــک  تنهــا  درام  مگــر  امــا  نداریــم  فارســی  ادب 
تــن و امپدوکلــس و هراکلیتــوس  طِلــق بــزرگان آ
معنــای  بــه  نمایــش  مگــر  آیــا   

ً
اساســا و  اســت؟ 

ارســطو اســت  فراملیتــی‌اش فقــط در بوطیقــای 
کــه شــکل می‌گیــرد؟ ارســطو اصــول و امهــات و 
را  نامــه شــعر دراماتیکــش  اســطقس شــناخت 
نهــاده  تقــارن  و   )Conflict( »تضــاد«   اســاس  بر
اســت و شــعر منظــوم نمایشــی البتــه در ســنّت 
و ســیرۀ مــا، مکانــت و رتبــت و مرتبتــی اســتوار و 

اســت. نداشــته  یگانــه 
ـ کتــاب بوطیقــای شــعر نــو منتشــر شــده در ســال 
1382، نوشــتۀ شــاپور جورکــش نیــز در بخشــی بــه 
ــز نظــری داشــته اســت  اشــعار دراماتیــک نیمــا نی
کــه شــعر خانــۀ ســریویلی از اشــعار بررسی‌شــدۀ او 
هســتند، امــا بــا توجــه بــه اینکــه تمرکــز ایــن کتــاب 
مجــال  می‌باشــد  نیمــا  شــعر  تئــوری  بــر  بیشــتر 
مغتنمــی بــرای پرداختــن درخــور او وجــود نداشــته 

اســت و تکیــه بــر آرای فــرد خاصــی نــدارد.

روش پژوهش
و  بنیــادی  هــدف،  به‌لحــاظ  تحقیــق  ایــن 
و  به‌لحــاظ روش، توصیفــی تحلیلــی،  و  کاربــردی 
و  اســناد  بــه  اطلاعــات، مراجعــه  گــردآوری  روش 
پایان‌نامه‌هــا  کتابخانه‌هــا،  در  موجــود  مــدارک 
ابــزار  اســت.  اینترنتــی  ســایت‌های  و  مقــالات  و 
ــرداری از منابــع یافــت  گــردآوری اطلاعــات، فیش‌ب
آنهــا، بــوده  شــده و منظــم و طبقه‌بنــدی کــردن 

اســت.

سوالات پژوهش
بــه دلیــل عــدم توجــه بــه ادبیــات نمایشــی 
ــر  ــا تکیــه ب ــا ب در تاریــخ ادبیــات ایــران، شــعرا و ادب
ادبیــات منظــوم، ایــن خــأ را بــه نوعــی پــر نمودنــد. 
نیمــا یوشــیج نیــز در مقدمــۀ منظومه‌هــای خــود 
بــه نمایشــی بــودن ایــن منظومه‌هــا اشــاره نمــوده 
پرســش‌ها  ایــن  پژوهــش،  ایــن  در  امــا  اســت؛ 

می‌شــوند: مطــرح 
نیمــا  شــعر  گفتمــان  از  می‌تــوان  چگونــه   .1
یوشــیج، بــه خلــق گفتمــان هنــری در حــوزۀ درام 

یافــت؟ دســت 
2. چطــور می‌تــوان منظومــۀ خانــۀ ســریویلی نیمــا 
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DoI: 10.22034/THEATER.2024.440528.1035

یوشــیج را بــا حفــظ محتــوا بــه درام تبدیــل کــرد؟
از منظــر  الگــوی ســاختاری درام  بــه  بــا توجــه   .3
خانــۀ  منظومــۀ  در  محــوری  عناصــر  ارســطو، 

کدامنــد؟ ســریویلی 

اهداف پژوهش
ــن پــــژوهــــش، شــنــاخــت  ــ ــدف اصـــلـــی ایـ ــ هـ
ــه  قابلیت‌هــای گفتمــان شــعر نیمــا و انتقــال آن ب
گفتمــان درام می‌باشــد. علاقه‌منــدان بــه خلــق آثــار 
نمایشــی نــو، بــا اتــکا بــر ایــن پژوهــش می‌تواننــد 
قابلیت‌هــای نمایشــی منظومه‌ها‌ی نیما یوشــیج، 
به‌خصــوص منظومۀ خانۀ ســریویلی را بشناســند. 
ایــن  ســاختاری  ریزه‌کاری‌هــای  بــر  اشــراف   

ً
یقینــا

منظومه‌هــا و آگاهــی از عناصــر دراماتیــک در آنهــا 
ــات اجــزای داســتانی  ــر جزیی و همچنیــن اشــراف ب
ــار نمایشــی را در جهــت نیــل  ــد مؤلفیــن آث می‌توان
بــه اقتباســی اصولــی از آثــار نیمــا رهنمــون ســازد. در 
راســتای ایــن مطالعــه بیناگفتمانــی، ایــن پژوهــش 
اهــداف دیگــری را بــه شــرح ذیــل در قلمــروی خــود 

ــد؛  ــال می‌کن دنب
بــر  ایرانــی مبتنــی  نوســازی گفتمــان نمایــش  	-

ایــران مــدرن  ادب  و  شــعر 
شناســایی مفاهیــم شــعر و عناصــر نمایشــی  	-

ارســطو آرای  بــر  مبتنــی 

بحث و بررسی
چنــد  در  افســانه  انتشــار  بــا  نیمــا   1301 در 
درواقــع  بیســتم  قــرن  مجلــۀ  پیاپــی  شــماره 
مانیفســت خــود را همــراه بــا آن در مقدمــۀ ایــن 
ــر طبیعــی  شــعر نوشــته اســت. در ایــن مقدمــه ب
و آزاد بــودن طــرز مکالمــۀ آن تأکیــد کــرده اســت 
ــی ســاختن مطلــب  کــه گرچــه آن را موجــب طولان
می‌دانــد امــا همیــن آزادی زبــان را انتخــاب رویــه‌ای 
مولانــا  کــه  می‌دانــد  مکالمــه  بــرای  مناســب‌تر 
او  آن نزدیــک شــده بودنــد.  بــه  نیــز  و محتشــم 
گذاشــته  نــام  نمایــش  را  افســانه  ســاختمان 
مناســب‌ترین  ســاختمان  ایــن  می‌نویســد  و 
نمایــش  آن  بــا  می‌تــوان  کــه  اســت  ســاختمانی 

ســاختمان  ایــن  بــا  اســت  معتقــد  ســاخت. 
آن  در  و  داشــت  رهایــی  و  آزادی  می‌تــوان  شــعر 
وصــف،  رمــان،  ازجملــه  داد  جــای  را  چیــزی  هــر 
آزادنــد  اشــخاص  ایــن ســاختمان  در  و...  تعزیــه 
می‌خواهنــد  هرچقــدر  طبیعــت  و  اراده  روی  از 
صحبــت کننــد. نــه از محدودیــت و قیدوبندهــای 
قالب‌هــای شــعری کلاســیک خبــری دران اســت 
 حضــور راوی به عنــوان ســوم شــخص 

ً
و نــه لزومــا

ــرای  جهــت هدایــت مکالمــه. او هیــچ حســنی را ب
شــعر و شــاعر بالاتــر از ایــن نمی‌دانــد کــه شــاعر 
بتوانــد طبیعــت را تشــریح کنــد و معنــی را به‌طــور 
ســاده جلــوه بدهــد. شــمس لنگــرودی انقــاب 

بــه دودســته تقســیم می‌کنــد: را  نیمــا 
1. انقــاب در محتــوا؛ محتــوا از دو جوهــره تشــکیل 

می‌شــود:
موضوعاتــی  ازلی-ابــدی:  موضوعــات  الــف. 
و...  خوبــی  بــدی،  پیــری،  مــرگ،  عشــق،  ماننــد 
موضوعــات  همیــن  حــول  کــه  متفرعاتــی  و 
تــاش، مقاومــت و...  می‌چرخنــد مثــل شــادی، 
متفــاوت  دســتگاه‌های  در  فــروع  و  اصــول  ایــن 
 یکســان 

ً
فکــری مفاهیــم گوناگونــی دارنــد و لزومــا

. نیســتند
ب. موضوعات تاریخی: تأثیر زمانه در اثر

بودنــد  شــاعرانی  جــزو  رفعــت  تقــی  و  نیمــا 
روزگار  محتــوای  درســت  درک  بــا  گاهانــه  آ کــه 
خــود می‌خواهنــد شــاعر عصــر خــود باشــند. در 
آنهــا »محتــوا عبــارت اســت از جمــع کیفــی  نظــر 
چندان‌کــه  تاریخــی  و  ازلی-ابــدی  موضوعــات 
مضمــون مقــولات کلــی نیــز در مناســبات جدیــد 
)لنگــرودی،  می‌گیرنــد.«  خــود  بــه  زمانــه  رنــگ 

)118  :1378
2. انقــاب نیمــا در شــکل: دکتــر شمیســا در کتــاب 
بــه  را  نیمــا  شــعر  تئــوری  شــعر  سبک‌شناســی 
ــو و شــعر ســنتی  شــکل مقایســه‌ای بیــن شــعر ن
آمــده  »جــدول 1«  در  کــه  اســت  کــرده  بررســی 

اســت.
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واکاوی ظرفیت‌های نمایشی منظومه‌های نیما یوشیج با تکیه بر آرای ارسطو )مورد مطالعاتی؛ منظومۀ خانۀ سریویلی( 

شعر سریویلی
لازم بــه ذکــر اســت داســتانی کــه در منظومــۀ 
خلاصــه  بــا  اندکــی  می‌افتــد  اتفــاق  ســریویلی 
توســط  منظومــه  ایــن  مقدمــه  در  کــه  داســتانی 
شــاعر نوشــته شــده اســت، تفــاوت دارد، احتمــالاً 
ایــن خلاصــه، طــرح اولیــۀ داســتان اســت کــه در 
آن تغییراتــی ایجــاد شــده، گرچــه کلیــت داســتان 

بــه همــان شــکل حفــظ شــده اســت.

قــرار  خــود  زندگــی  آرام  جریــان  در  ســریویلی 
ســرگرم  خــود،  ســرزندۀ  و  زیبــا  منــزل  در  و  دارد 
ســرودن شــعر اســت. در شــبی توفانــی شــیطان 
را  خانــه  درب  ناخن‌هایــش  بــا  و  می‌رســد  راه  از 
را  در  می‌خواهــد  او  از  و  می‌کوبــد  و  می‌خراشــد 
بــاز کنــد. شــاعر از ســوراخ در او را می‌بینــد و در را 
بــاز نمی‌کنــد. شــیطان بــا انــواع شــگردها تــاش 
می‌کنــد ســریویلی را راضــی کنــد تــا در را بــاز کنــد و 

جدول 1. مقایسه بین شعر نو و شعر سنتی از نظر دکتر شمیسا )تدوین: نگارندگان(.

شعر نوشعر سنتی

مختصات زبانی
لغات و ترکیبات زبان فارسی امروزلغات و ترکیبات ادبی کهن

آزادی استفاده از همۀ واژه‌هاقائل بودن به واژگان خاص شعری

مختصات فکری

معشوق زمینیمعشوق آسمانی
معشوق مؤنثمعشوق مذکر

مخاطب مردم معمولی هستندمخاطب دربار یا فضلا هستند
دنیویعرفانی

تنوع موضوعاتطرح موضوعات محدود و مشخص
اشاره به مسائل خصوصی زندگیعدم ذکر مسائل خصوصی زندگی

توجه شدید به مسائل اجتماعی و سیاسیعدم توجه به مسائل اجتماعی و سیاسی
صمیمانهفاضلانه
نداردمفاخره

نداردهجو و مدح
استواری و پیوستگی در محور عمودیضعف و تشتت در محور عمودی

مختصات ادبی

واحد شعر بند استواحد شعر بیت است
گاهانه به صنایع ادبی یا صنعتگری وجود صنایع ادبی به صورت طبیعیتوجه آ

قالب نیمایی یا سپیدقوالب سنتی چون قصیده و غزل
مصراع‌ها نامساویمصراع‌ها مساوی

تعقید )پیچیدگی به سبب کلمات و کنایات دور 
ابهاماز ذهن(

تشبیهات و استعارات نوتشبیهات و استعارات کلیشه‌ای
گاه از سمبل گاه(استفادۀ ناخودآ گاه از سمبل )علاوه بر ناخودآ استفادۀ خودآ

موسیقی قدیم و لحن غیرطبیعی که برای مردم 
آشنا نیست

موسیقی و لحن طبیعی زبان که برای مردم 
مأنوس است
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او را بــه درون خانــه‌اش راه دهــد. از نیــاکان او و از 
ــوازی مــردم کوهســتان تعریــف می‌کنــد،  مهمان‌ن
امــا هرچقــدر شــیطان تــاش می‌کنــد ســریویلی 
بیشــتر ترغیــب می‌شــود بــه اینکــه در را بــاز نکنــد 
و حتــی پــس‌ازآن بــه ایــن دلیــل کــه شــیطان راه 
خانــۀ او را یــاد گرفتــه اســت ازآنجــا به‌جــای دورتــری 
و  می‌کنــد  تعریــف  او  اشــعار  از  شــیطان  بــرود. 
ــرای حفــظ  ــد کــه ب ــه ایــن اشــاره می‌کن ســریویلی ب
از  و  اســت  داده  تغییــر  را  آنهــا  قالــب  اشــعارش 
اینکــه شــیطان آنهــا را شــنیده اســت و تحســین 
ســریویلی  می‌شــود.  دلگیــر  و  بیمنــاک  می‌کنــد 
ــا شــاعران مورد علاقــۀ  ــه اینکــه ب اشــاره می‌کنــد ب
از  او فــرق دارد و زبــان و روایــت متفاوتــی دارد و 
شــیطان می‌خواهــد بــه خانــۀ شــاعرانی بــرود کــه 
شــیطان  ســلیقۀ  بــاب  مقــام،  و  پــول  خاطــر  بــه 
بنــد  هــر  در  شــیطان  لحــن  می‌ســرایند.  شــعر 
بــه  راضــی  را  ســریویلی  تــا  می‌شــود  عاجزانه‌تــر 
امــا ســریویلی  بفریبــد؛  را  او  و  کنــد  در  گشــودن 
کــردن  بــا شــدیدتر  فریــب نمی‌خــورد و شــیطان 
امــا  دارد؛  او  ترحــم  جلــب  در  ســعی  توفــان، 
ســریویلی می‌گویــد امیــد پیــروزی نداشــته بــاش! 
ــد  شــیطان، بدبینــی او را نتیجــۀ تنهایــی او می‌دان
و بــه فقــر او هــم اشــاره می‌کنــد امــا شــاعر تنهایــی 
نیرومنــدی خــود  و  از دلایــل هوشــیاری  را  خــود 
ریاضــت  بایــد  اســت  معتقــد   

ً
اتفاقــا و  می‌دانــد 

بکشــد تــا بــه بینــش درســتی برســد، چراکــه دچــار 
جنونــی اســت کــه بایــد روشــنایی آســمانی را بــه 
روی زمیــن بیــاورد. شــیطان ابــراز می‌کنــد کــه چــون 
ســریویلی از او بیــزار اســت پــس او خــود را تغییــر 
می‌دهــد، امــا ســریویلی می‌گویــد بــا رنج‌هایــی کــه 
بــه خلقــی رســانده اســت چــه می‌کنــد؟ شــیطان 
و  کنــد  پنهــان  را  عیب‌هایــش  می‌شــود  حاضــر 
بــه  او  کــه  نمی‌فهمــد  کســی  اســت  چــون شــب 
ــه  ــۀ ســریویلی آمــده اســت؛ امــا ســریویلی نال خان
نــدارد  اهمیتــی  مــردم  می‌کنــد و می‌گویــد حــرف 
دیــد  کــه  شــیطان  نیســت.  او  اعمــال  مــاک  و 
وارد  خــودش  نمی‌بــرد  به‌جایــی  راه  این‌گونــه 
ــد و ماننــد خنجــر  ــه شــد و ناخن‌هایــش را بری خان

در جلــوی در خانــه کاشــت و پشــت در را نیــز بــا 
کلــوخ و ســنگ مســدود کــرد تــا کســی وارد نشــود. 
او از موهــای تنــش بســتری بــرای خــود در دهلیــز 
خانــه ســاخت. تاریکــی بــر خانــه حاکــم شــد و فضــا 
به‌شــدت هولنــاک شــد. ســریویلی در آتشــدان، 
را  شــیطان  آتــش،  نــور  در  و  کــرد  مهیــا  آتــش 
می‌پاییــد و در حســرت خاطــرات خوبــش بــه ایــن 
فکــر می‌کــرد بــه این دلیــل کــه همرنــگ جماعــت 
نیســت چقــدر رنــج می‌کشــد. او تصمیــم می‌گیــرد 
راوی،  گفتــۀ  بــه  شــود.  دور  و  بگریــزد  مــردم  از 
عقلــش را از دســت می‌دهــد و می‌گویــد: شــیطان 
شــبی بــه خانــۀ مــن آمــد و در خانــه‌ام خوابیــد و 
ــه  صبــح رفــت امــا ناخن‌هــا و موهــای او تبدیــل ب
ــا ایــن  مــار شــدند و همه‌جــا را فراگرفتنــد. شــعر ب
ــا  ــه تمــام می‌شــود: بیــن مــن جنگــی ســت ب جمل

شــیطان...

ساختار درام
نمایش را می‌توان در پنج ساختار، دسته‌بندی 

کرد:
فریتــاگ  هــرم  یــا  معلــول:  و  علــت  ســاختار  	.1
فزاینــده«،  »عمــل  »مقدمــه«،  بخــش  پنــج  از 
تشــکیل  نتیجــه  و  کاهنــده«  »عمــل  »اوج«، 
اندیشــمند  فریتــاگ،  گوســتاو  اســت.  شــده 
آلمانــی قــرن نوزدهــم در کتــاب خــود بــا عنــوان 
فــن نمایــش )1863( ســاختار نمایشــنامه‌های 
پنــج پــرده‌ای را هرمــی فــرض می‌کنــد کــه از ســه 
بخــش اصلــی یعنــی عمــل اوج‌گیرنــده، نقطــۀ 
اوج و عمــل فرودیــن تشــکیل می‌یابــد )داد، 

 .)537  :1390
شــروع،  نقطــۀ  ســاختار  ایــن  خطــی:  ســاختار  	.2
ایــن نظــام یــک  وســط و پایــان روشــنی دارد. 

اســت. واقعیــت  بــه  نگــرش  شــیوۀ 
اســت  الگویــی  الگــو،  ایــن   : مــدور ســاختار  	.3
کــه به‌طــور مــداوم در حــال تکــرار اســت و نــه 
ســتیزی در آن اســت نــه انتظــار و دلهــره‌ای، نــه 
عمــل فزاینــده و کاهنــده‌ای و نــه یــک توالــی 

و معلولــی. علــت 
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واکاوی ظرفیت‌های نمایشی منظومه‌های نیما یوشیج با تکیه بر آرای ارسطو )مورد مطالعاتی؛ منظومۀ خانۀ سریویلی( 

 هیچ‌چیــز 
ً
ســاختار ایســتا: در ایــن الگــو تقریبــا 	.4

امــا  اســت  ناچیــز  تغییــرات  و  نمی‌دهــد  روی 
در پشــت ایــن ســاخت ایســتا می‌تــوان یــک 
زندگــی  در  کــه  داد  تشــخیص  اصلــی  الگــوی 

آشناســت.
ســاختار  ایــن  در  تک‌پــرده‌ای:  ســاختار  	.5
 اســاس  بر نمایشــنامه  یــک  رویدادهــای 
یــک  و  تنظیــم می‌شــود  ســاختی تک‌پــرده‌ای 
بــه  ندارنــد  علــی  ارتبــاط  کــه  سلســله‌رویداد 
شــاید  رویــداد  هــر  کــه  می‌شــوند  عرضــه  مــا 
مضمونــی  امــا  باشــد  قابل عرضــه  به‌تنهایــی 
پیونــد می‌دهــد. بــه هــم  را  آنهــا  مشــترک همــۀ 

تعریف ارسطو از درام
ارســطو در فصــل ششــم از فــن شــعر، تــراژدی 
را ایــن گونــه تعریــف کــرده اســت: »تــراژدی تقلیــد 
و  شــگرف  کــرداری  و  کار  از  اســت  محــاکات  و 
تمــام، دارای درازی و انــدازه‌ای معلــوم و معیــن، 
و  آراســته  زینت‌هــا  انــواع  بــه  کلامــی  همــراه  بــه 
آن زینت‌هــا هــر یــک بــه حســب اختــاف اجــزاء 
مختلــف و ایــن تقلیــد و محــاکات بــه وســیلۀ کردار 
اشــخاص تمــام می‌گــردد، نــه اینکــه بــه واســطۀ 
نقــل روایــت انجــام پذیــرد و شــفقت و هــراس را 
برانگیــزد تــا ســبب تطهیــر و تزکیــۀ نفــس انســان 
از ایــن عواطــف و انفعــالات گــردد.« )زرین‌کــوب، 

)36  :1343
رأس در تشــریح ایــن تعریــف نوشــته اســت: 
پــس تــراژدی تقلیــدی از واقعــه‌ای کامــل اســت، 
و  میانــه   ، آغــاز دارای  کــه  معنــی  ایــن  بــه  کامــل 
باشــد  معقــول   

ً
نســبتا کــه  آغــازی  باشــد؛  پایــان 

را  کــه طــرح  نیــاز طــرح، میانــه‌ای  بــا  و متناســب 
ــی  ــد و پایان جهــت آشــنایی تماشــاگر گســترده کن
کــه رضایت‌بخــش باشــد و آنچــه ضــرورت اســت 
گفتــه شــود و موجــب نشــود کــه مخاطــب بپرســد 
کــه  نظــم  بــا  مرحلــه  ســه  ایــن  چــه؟«.  »ســپس 
اثــر  یــک  شــاخصه‌های  از  یکــی  ارســطو  منظــر  از 

زیباســت، یکــی دانســته شــده اســت.
تــراژدی دارای انــدازه‌ای معیــن اســت. ارســطو 

زیبایــی یــک اثــر را در تناســب انــدازۀ آن می‌دانــد. 
درک  باشــد  کوچــک  انــدازه  از  بیــش  چیــزی  اگــر 
آن مبهــم خواهــد بــود و اگــر بیــش  مخاطــب از 
از انــدازه بــزرگ باشــد کلیــت آن از دیــده پنهــان 
باشــد  طــول خاصــی  دارای  بایــد  پــس  می‌مانــد؛ 
بــا  ویژگــی  ایــن  برانگیــزد.  را  مخاطــب  علاقــۀ  تــا 
ارســطو  زیبایــی  شــاخصه‌های  از  دیگــر  یکــی 
بــودن  انــدازۀ معیــن  یعنــی محدودیــت و دارای 
مورد انــدازه  در  او  اســت.  شــده  دانســته  یکــی 
گفتــه اســت: »بــرای آنکــه دریــن بــاب قاعــدۀ کلــی 
حــد  گوئیــم  باشــیم  داده  دســت  بــه  عمومــی  و 
کافــی دریــن مــورد آن انــدازه از مــدت اســت کــه 
در طــی آن یافــت سلســله از حــوادث و وقایعــی 
دنبالــۀ  در  ضــرورت  یــا  احتمــال  برحســب  کــه 
یکدیگــر ممکــن اســت بیاینــد، قهرمــان داســتان 
بــه  از ســعادت  یــا  و  بــه ســعادت  از شــقاوت  را، 
 .)45  :1343 )زرین‌کــوب،  بکشــاند.«  شــقاوت 
تقلیــد در تــراژدی بــه وســیلۀ عمــل ـ و نــه روایــت ـ 
پالایــش  موجــب  و  برانگیختــه  را  تــرس  و  رحــم 
ایــن عواطــف می‌شــود. عمــل و کــرداری کــه واحــد 
اســت، »فعــل و کــردار لازم اســت فعلــی و کــرداری 
واحــد و تمــام باشــد و تألیــف اجــزاء آن نیــز طــوری 
باشــد کــه اگــر یــک جــزء از آن اجــزاء آن را جابجــا 
کننــد و یــا حــذف نماینــد ترتیــب کل بــه هــم بخورد 
ممکــن  کــه  امــری  آن  چــون  بشــود.  متزلــزل  و 
باشــد آن را بــه چیــزی بیفزاینــد و یــا نیفزاینــد و در 
هیــچ )یــک از دو( حــال در آن چیــز تغییــری آشــکار 
بشــمار  کل  یــک  از  جزئــی   ، امــر آن  نیایــد  پدیــد 
نتوانــد آمــد.« )زرین‌کــوب، 1343: 47( همچنیــن 
و  ســاده  نــوع  دو  بــه  ارســطو  توســط  نیــز  کــردار 
را  کــردار ســاده  او  مرکــب تقســیم شــده اســت. 
کــرداری می‌دانــد کــه دگرگونــی بخــت و سرنوشــت 
قهرمــان در آن بــدون تحــول و شناســایی باشــد 
و کــردار مرکــب را کــرداری می‌دانــد کــه دگرگونــی 
بخــت قهرمــان بــه همــراه یــک یــا هــر دوی ایــن 

مــوارد باشــد.
ارســطو علــت نهایــی تــراژدی را پاکســازی ذکــر 
کــرده اســت. دو دیــدگاه در ایــن زمینــه موجــود 
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اســت کــه یکــی هــدف تــراژدی را هدفــی اخلاقــی 
یعنــی پالایــش احساســات و عواطــف می‌داننــد و 
دیــدگاه دیگــر هــدف تــراژدی را هدفــی غیراخلاقــی 
شــده  برگرفتــه  بــد  اخــاط  از  بــدن  پالایــش  و 
اول دارای حمایــت بیشــتری  می‌داننــد. دیــدگاه 
آوردن  پدیــد  بایــد  تراژیــک  شــعر  هــدف  اســت. 
لــذت حاصــل از رهایــی از شــفقت و تــرس باشــد، 
کامــل  رفــع  بــه معنــی  پالایــش   . لذتــی دیگــر نــه 
احساســات نمی‌باشــد، زیــرا ارســطو رهایــی کامــل 
نمی‌دانــد  خــوب  را  شــفقت  و  تــرس  هرگونــه  از 
افــراط  رفــع هرگونــه  آنهــا یعنــی  رفــع  از  و منظــور 
آن‌هــا. او تــرس و شــفقت را این‌گونــه شــرح  در 
می‌دهــد: »موضــوع آن یــک کــه شــفقت باشــد، 
کســی اســت کــه دچــار بدبختــی و شــقاوتی شــده 
بدبختــی  آن  و مســتوجب  امــا مســتحق  اســت 
نبــوده اســت و موضــوع ایــن دیگــری )کــه تــرس 
باشــد(، کســی اســت کــه بــه خــود مــا شــباهت 
دارد و از ایــن جهــت مــا را از اندیشــۀ گرفتــاری بــه 
پــس  می‌انــدازد.  تــرس  بــه  آن  نظیــر  سرنوشــتی 
موضــوع شــفقت، آدمــی اســت کــه مســتوجب و 
مســتحق بدبختــی و شــقاوتی کــه دچــار آن شــده 
اســت نیســت و موضــوع تــرس، آدمــی اســت کــه 
)زرین‌کــوب،  اســت«  خودمــان  ماننــد  و  شــبیه 
دســته  چهــار  بــه  را  تــراژدی  ارســطو   )58  :1343
ــراژدی‌ای مرکــب  تقســیم می‌کنــد کــه عبارتنــد از ت
می‌افتــد،  اتفــاق  تعــرف  و  تحــول  آن  در  کــه 
کــه  تــراژدی‌ای  باشــد،  دردنــاک  کــه  تــراژدی‌ای 
بیشــتر بــه خلــق و ســیرت بپــردازد، تــراژدی‌ای کــه 

در دنیــای دیگــری جریــان پیــدا می‌کنــد.

اجزای درام از دید ارسطو
که  مــی‌دهــد  توضیح  شعر  فــن  در  »ارســطــو 
یافته  تــشــکــیــل  قــســمــت  از شـــش  ــی  ــ درامـ هـــر 
ــان، شــخــصــیــت، انـــدیـــشـــه، فن  ــ ــت ــت: داســ ــ اسـ
ــراکــت،  ــیــان، مــوســیــقــی، عــنــاصــر نــمــایــشــی.« )ب ب
109:1380( رأس در کتاب خود این عناصر را طبق 
کرده  تقسیم  دسته  سه  به  ارسطو  دسته‌بندی 

است:

وحدت‌های سه‌گانه
از  ــه  ــ ک نـــظـــریـــه‌هـــایـــی  مـــهـــم‌تـــریـــن  از  یـــکـــی 
ــو نـــشـــأت گـــرفـــتـــه نــظــریــۀ  ــطــ ــای ارســ ــوری‌هــ ــ ــئ ــ ت
رنسانس  از  پــس  اســـت.  سه‌گانه  وحــدت‌هــای 
نــظــریــه‌پــردازان  و  نمایشنامه‌نویسان  از  بــرخــی 
، نظریۀ سه وحدت را ملهم از نظریات ارسطو  تئاتر
شده  رد  مسئله  ایــن  ــروزه  امـ امــا  می‌دانستند؛ 
است. وحدت‌های سه‌گانه یعنی »وحدت عمل«، 
ــدت مــکــان« مــی‌بــاشــد.  ــان« و »وحــ ــدت زمــ »وحــ
ــاره‌ای بــه وحــدت‌هــای  ــ ارســطــو در فــن شــعــر اشـ
به  پنجم  فصل  در  تنها  اســت.  نــکــرده  سه‌گانه 
»برای  نوشته است:  که  دارد  اشاره  تراژدی  زمان 
حماسه زمان محدود نیست لکن تراژدی سعی 
دارد که تا حد امکان از یک دور گردش خورشید 
تجاوز نکند و یا در همان حدود باشد. هرچند که 
مانند حماسه  زمان  ازلحاظ  نیز  تــراژدی  اصل  در 
بود« )ارسطو، 1337: 65(. ارسطو درواقع در حال 
شرح واقعیتی تاریخی دربارۀ نحوۀ اجرای نمایش 
یونانی است و وحدت زمان را نیز از وجوه اختلاف 
با عنوان  نه  کرده است،  بیان  تــراژدی و حماسه 
کرده است  »او ذکر  زمــان.  رعایت اصل  بر  تأکید 
آنجا که ممکن است به  که تراژدی سعی دارد تا 
آفتاب یا نزدیک به آن باشد.«  مدت یک گردش 
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واکاوی ظرفیت‌های نمایشی منظومه‌های نیما یوشیج با تکیه بر آرای ارسطو )مورد مطالعاتی؛ منظومۀ خانۀ سریویلی( 

به  نیز  باب وحدت مکان  در   )420 )راس، 1377: 
دراین‌باره  ارسطو  می‌افتد.  اتفاق  شکل  همین 
بازنمایاند  را  اعمالی  نمی‌تواند  »تــراژدی  می‌گوید: 
داده‌اند«  رخ  مکان‌های مختلف هم‌زمان  در  که 
)راس، 1377: 420(. آنچه ارسطو بر آن تأکید دارد 
وحدت عمل یا وحدت موضوع است. او بر این 
و  از فعل  تقلیدی  طــرح  چــون  کــه  اســت  عقیده 
کــردار لازم است فعل  کــردار است و »آن فعل و 
آن  کــرداری واحــد و تمام باشد و تألیف اجــزای  و 
را جابجا  آن اجزاء  از  طوری باشد که اگر یک جزء 
کنند و یا حذف نمایند ترتیب کل به هم بخورد و 
متزلزل شود. چون آن امری که ممکن باشد آن 
را به چیزی بیفزایند و یا نیفزایند و در هیچ‌یک از 
دو حال در آن تغییری آشکار پدید نیاید، آن امر 
جزئی از یک کل به شمار نتواند آمد« )زرین‌کوب، 
1343: 47(. می‌دانیم یکی از معیارهای زیبایی از 
نظر ارسطو تناسب ‌اندام‌وار است، در این مقوله 
اثر  دید.  را  او  زیبایی شناسانۀ  نگاه  می‌توان  نیز 
آن را  از  هنری باید طوری باشد که نتوان بخشی 
باید  بخشی  هر  همچنین  کــرد.  جابجا  یا  حــذف 
و  علت  رابــطــۀ  در  و  دیــگــر  بخش‌های  بــا  مرتبط 

معلولی با بخشی دیگر باشد.

ویژگی‌های نمایشی شعر خانۀ سریویلی
افسانه مضمون در خانۀ سریویلی

ــاصــر  عــن در  عـــنـــصـــر  ــن  ــریـ ــم‌تـ ــهـ مـ اگــــرچــــه 
نظر  در  درام  بــــرای  ارســـطـــو  کـــه  شـــش‌گـــانـــه‌ای 
مــی‌گــیــرد افــســانــۀ مــضــمــون، ســیــرت، انــدیــشــه، 
امــا  نــمــایــش و مــوســیــقــی اســـت،  ، منظر  گــفــتــار
داســتــان  امـــروزه  کــه  را  آنــچــه  بوطیقا  در  ارســطــو 
اســت.  نــکــرده  بیان  به‌روشنی  مــی‌شــود  نامیده 
و  است  کرده  استفاده  »میتوس«  اصطلاح  از  او 
این  از  مــراد  نظریه‌پردازان،  از  بسیاری  تعبیر  به 
اصــطــاح، الــگــوهــای داســتــانــی اســـت، نــه طــرح. 
امروزه اغلب نظریه‌پردازان، بین طرح و داستان 
توسط  مسئله  این  می‌شوند.  قائل  تفاوت  نیز 
آنچه  ارسطو به روشنی تفکیک نشده است اما 
منظومۀ  در  می‌کند  یاد  داستانی  الگوهای  از  او 

می‌باشد.  قــابــل بــرداشــت  بــه‌روشــنــی  سریویلی 
برای  ارسطو  آرای  در  که  علیت  مفهوم  علاوه‌بر 
بیان شده  مضمون  افسانۀ  یا  و  طرح  داستان، 
و ضرورت  احتمال  اصل  بر  اتکا  با  وقایع  است، 
نیز به وقوع می‌پیوندند. به عبارتی به زعم ارسطو 
هم علیت در ترکیب و شکل‌گیری رویدادها مؤثر 
احتمال. چنانچه  و  اصــل ضـــرورت  هــم  و  اســت 
در  وقایع  او  اعتقاد  به  گفته شد  نیز  پیش‌تر  که 
تراژدی باید چنان تنظیم شود که ضروری به نظر 
سریویلی  منظومۀ  در  نیز  مسئله  ایــن  بیایند. 
اصل  عــاوه‌بــر  مــی‌تــوان  اســـت.  قابل مشاهده 
علیت، اصل احتمال و ضرورت را نیز در آن دید. 
شیطان  با  سریویلی  همین‌که  مثال  به عنوان 
و  علیت  اصــل  مقولۀ  از  ج  خــار می‌کند  مــاقــات 
مشمول احتمال و ضرورت است. به صورتی که 
شکلی تقدیر گونه دارد. اصطلاحی که ارسطویی 
است و در بوطیقای او و همچنین در فلسفۀ درام 
در یونان باستان بسیار استفاده شده است. در 
امر  یک  مثابه  به  شیطان  حضور  منظومه  ایــن 
تقدیرگونه به نظر می‌رسد؛ به عبارت دیگر حضور 
شیطان گرچه می‌تواند به علت خطایی باشد که 
طرح  در  اما  مرتکب شده،  گذشته  در  سریویلی 
یک  بیشتر  شیطان  حضور  منظومه،  داستانی 
عامل بیرونی است که ماهیت تقدیر گونه دارد.

در  کــه  ســریویلی همان‌طــور  خانــۀ  داســتان 
نوشــته  نیمــا  خــود  توســط  شــعر  ایــن  مقدمــۀ 
آمــده،  شــعر  خــود  در  آنچــه  بــا  اســت  شــده 
نمی‌باشــد،  جزییــات  و  شــرح  همــان  بــا   

ً
لزومــا

امــا کلیــت کار حفــظ شــده و تغییــری در آن داده 
نشــده اســت. ســریویلی کــه در آغــاز شــاد و آرام 
اســت طــی حادثــه‌ای کــه در یــک شــب طوفانــی 
در  می‌کنــد،  تغییــر  زندگــی‌اش  می‌افتــد  او  بــرای 
پایــان اندوهگیــن اســت و هرگــز شــاد نخواهــد 
در  پروتاگونیســت  یــا  محــوری  کاراکتــر  شــد. 
کــه مورد تجــاوز  ایــن داســتان، ســریویلی اســت 
ــه اســت و  ــرار گرفت ــه‌اش ق ــم خان ــه حری شــیطان ب
آنچــه در تــوان اوســت ایــن اســت کــه او را بپایــد و از 
او دوری کنــد. طبــق طبقه‌بنــدی ارســطو از طــرح بــه 
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، میانــه و پایــان، ســه بخــش ایــن  ســه بخــش آغــاز
می‌گیــرد؛ قــرار  مورد بررســی  جداگانــه  داســتان 

ــ آغــاز: ســریویلی شــاعر در روســتایی کوهســتانی 
ــا و شــاداب  ــه‌ای ســرزنده و زیب در شــمال، در خان
ــا طبیعــت کوهســتان و سرســبزی آن  ــد ب در پیون
زندگــی می‌کنــد. فضــای داســتان آرام و دلنشــین 
اســت و مــا را بــه یــاد باغ‌هــای بهشــتی می‌انــدازد، 
اتاقــش  در  دغدغــه  از  دور  بــه  شــاعر  ســریویلی 
در  ناگهــان  می‌ســراید.  شــعر  و  می‌نشــیند 
بــاران  کــه هــوا طوفانــی شــده بــود و  یــک شــب 
می‌باریــد، رودخانــه طغیــان کــرده بــود و در مســیر 
ــز را می‌روبیــد و می‌رفــت، شــیطان  خــود همــه چی
در  بــه  ناخــن  و  می‌آیــد  ســریویلی  خانــۀ  در  بــه 
خانــۀ او می‌کشــد و در خانــۀ او را می‌زنــد و بــا نالــه 
ــاز کنــد. ــه روی او ب ــا ســریویلی در را ب می‌خواهــد ت
ــ میانــه: شــیطان پشــت در خانــه بــه هــر شــیوه‌ای 
متوســل می‌شــود تــا ســریویلی را مجــاب کنــد کــه 
در را بــه روی او بــاز کنــد. او بــا ســخنوری قصــد اغــوا 
کــردن ســریویلی را دارد امــا ســریویلی سرســخت 
و زیــرک اســت و تــن بــه خواســتۀ او نمی‌دهــد و 
خــودش   نتیجــه شــیطان  در نمی‌کنــد.  بــاز  را  در 
پــس  او  خانــۀ  دالان  در  و  می‌شــود  خانــه  وارد 
ورود  از  و جلوگیــری  در خانــه  کــردن  از مســدود 
از موهــای  بــرای خــود بســتری  یــا خــروج کســی، 
می‌خوابــد  جــا  همــان  و  می‌کنــد  فراهــم  بدنــش 
درحالی‌کــه  می‌مانــد.  همان‌جــا  را  شــب  تمــام  و 
نــگاه  را روشــن  آتــش  و  اســت  بیــدار  ســریویلی 

را می‌پایــد. او  داشــته و 
ــ پایــان: صبــح روز بعــد شــیطان از خانــۀ ســریویلی 
آن خانــه مانــده اســت،  او در  از  آنچــه  و  مــی‌رود 
بودنــد  بســترش  کــه  او  بــدن  موهــای  یعنــی 
بودنــد،  در  پشــت  ســد  کــه  او  ناخن‌هــای  و 
را  همه‌جــا  و  می‌شــوند  مــار  بــه  تبدیــل  همــه 
فرامی‌گیرنــد. ســریویلی پــس از ایــن عقــل خــود را 
از دســت می‌دهــد و دایــم از ماجرایــی کــه بــرای او 
اتفــاق افتــاده بیهــوده حــرف می‌زنــد و همچنــان 

در جنــگ می‌دانــد. بــا شــیطان  را  خــود 

هماهنگی در خانۀ سریویلی
ــه‌ای  ســریویلی و شــیطان دارای تقابــل دوگان
هســتند کــه در کنــار هــم قــرار گرفتــن آنهــا ایجــاد 
هماهنگــی کــرده اســت. آنهــا بــا ترکیــب اجتمــاع 
ضدیــن موجــب هرچــه قوی‌تــر شــدن کشــمکش 
هماهنگــی  ایــن  در  می‌شــوند.  داســتان  در 
آنهــا شــاهد  اســت کــه مــا در خــال کشــمکش 
بــروز ویژگی‌هــای شــخصیتی کاراکترهــا هســتیم. 
تعلیــق  کــه  اســت  خــال همیــن هماهنگــی  در 
بیــن  در  هماهنگــی  ایجــاد  می‌آیــد.  به وجــود 
ســریویلی و شــیطان، آشــفتگی و بحرانــی را پدیــد 
ــر ایــن بحــران و از  مــی‌آورد کــه بــرای غلبــه کــردن ب
و  برمی‌خیزنــد  بــه فعالیــت  آنهــا  آن،  بــردن  بیــن 

بــه مبــارزه می‌زننــد. دســت 

آشفتگی در خانۀ سریویلی
و  اســت  آرام  همه‌چیــز  داســتان  ابتــدای 
پــس‌ازآن  و  طوفــان  شــاهد  ناگهــان  امــا  خــوب؛ 
ورود شــیطان هســتیم. مســیر عــادی داســتان 
می‌شــود.  ایجــاد  آشــفتگی  و  می‌شــود  عــوض 
ایــن آشــفتگی همان‌طــور کــه پیش‌تــر ذکــر شــد 

می‌زنــد. رقــم  را  »میانــه«  قســمت  ابتــدای 

کشمکش در خانۀ سریویلی
شــاهد  مخاطــب  آشــفتگی  ایجــاد  از  پــس 
کشــمکش میــان ســریویلی و شــیطان می‌باشــد 
کــه ایــن کشــمکش تــا لحظــۀ ورود شــیطان ادامــه 
دارد. همچنیــن در پایــان وقتــی ســریویلی آخریــن 
بــا  ســت  جنگــی  مــن  »بیــن  می‌گویــد:  را  جملــه 
ایــن  بــه   .)404  :1393 »)یوشــیج،  شــیطان... 
معنــی اســت کــه ایــن کشــمکش پایــان نیافتــه و 
ادامــه خواهــد داشــت؛ شــاید تــا ابــد. ایــن دو در 
مقابــل هــم قــرار گرفته‌انــد و مخاطــب شــاهدی 
کشمکشــی مســتقیم هســت کــه میــان دو قطــب 
کــه  ســریویلی  می‌افتــد.  اتفــاق  داســتان  ایــن 
شــاعری سرســخت و روســتایی و مهربان اســت و 
شــیطان کــه ســخنور و حیله‌گــر و فریبــکار اســت. 
شــاعرانی  و  نیماســت  خــود   

ً
قطعــا ســریویلی 



39

میثم زندی، حسن بلخاری قهی،حمیدرضا شعیری ▪ صفحۀ 29-45

واکاوی ظرفیت‌های نمایشی منظومه‌های نیما یوشیج با تکیه بر آرای ارسطو )مورد مطالعاتی؛ منظومۀ خانۀ سریویلی( 

ماننــد او؛ امــا شــیطان کیســت؟ کشمکشــی کــه 
در اینجــا اتفــاق می‌افتــد از چــه نــوع کشمکشــی 
ســریویلی  کشــمکش  را  آن  می‌تــوان  اســت؟ 
دانســت؟  خــودش  درونــی  وسوســه‌های  بــا 
و  زر و مقــام  بــه ســمت  را  او  کــه  وسوســه‌هایی 
شــهرت ســوق می‌دهنــد. یــا می‌تــوان کشــمکش 
تقدیــری  دانســت؟  خــود  تقدیــر  بــا  را  ســریویلی 
ــه او ایــن  ــی شــده اســت و ب ــرای او پیش‌بین ــه ب ک
شــادی  روی  هیــچ‌گاه  کــه  اســت  داده  را  گاهــی  آ
آن  کــه  اســت  تــاش  در  او  و  دیــد  نخواهــد  را 
ندهــد.  راه  خــود  زندگــی  بــه  و  خــود  خانــۀ  بــه  را 
و  قــدرت  صاحبــان  بــا  می‌توانــد  او  کشــمکش 
حاکمــان باشــد. صاحبــان قدرتــی کــه عامــل ایجــاد 
از  کــه  حاکمانــی  هســتند،  فتنه‌هــا  و  جنگ‌هــا 
شــاعران در راســتای اهــداف خــود ســود برده‌انــد 
و جنگ‌هــا بــه راه انداختــه و کشــتارها کرده‌انــد.

خانۀ  در  گره‌گشایی(  و  )گره‌افکنی  پیچیدگی 
سریویلی

رقــم  شــیطان  ورود  بــا  کــه  دیگــری  اتفــاق 
گــرۀ  اســت.  داســتان  در  گــره  ایجــاد  می‌خــورد 
نفــوذ او بــه زندگــی ســریویلی و رخنــۀ او در خانــۀ 
از راه دور  ســریویلی. او خــود را مهمانــی خســته 
بــه خانــۀ  کــه در شــب طوفانــی  معرفــی می‌کنــد 
در  کــه  نقطــه‌ای  اســت.  آورده  پنــاه  ســریویلی 
آغــاز  لحظــۀ  همــان  می‌شــود  مشــخص  گــره  آن 
ایــن  اســت.  آنتاگونیســت  و  پروتاگونیســت 
کــه شــیطان  تــا جایــی  پیــدا می‌کنــد  ادامــه  گــره 
وارد  خانــه  بــه  و  می‌رســد  خــود  خواســتۀ  بــه 
از  را  خــود  عقــل  ســریویلی  پــس‌ازآن  می‌شــود، 
را  ســریویلی  شــدن  دیوانــه  می‌دهــد.  دســت 
قهرمــان  بخــت  تغییــر  ارســطو  تعبیــر  بــه  بایــد 
رســیده.  بدبختــی  بــه  نیکبختــی  از  او  دانســت؛ 
و  بــود  آمــده  او  تقدیــر  در  کــه  بدبختــی  همــان 
همــان انــدوه کــه همیشــه بــرای او خواهــد مانــد. 
مابقــی داســتان کــه بســیار کوتــاه اســت درواقــع 
بیهــوده  مــدام  ســریویلی  اســت.  گره‌گشــایی 
تعریــف  را  خانــه‌اش  بــه  شــیطان  ورود  ماجــرای 

می‌کنــد و جنــگ خــود را بــا او دائمــی می‌دانــد. از 
از  ج  خــار در  کــه  را  اتفاقــی  ســوی دیگــر می‌تــوان 
صحنــه و پیش‌تــر روی داده گره‌افکنــی دانســت، 
خامــوش کــردن چــراغ جادوگــری توســط ســریویلی 
کــه تقدیــرش را بــا بدبختــی پیونــد می‌زنــد. گــره‌ای 
کــه درنهایــت بــا بدبختــی او نیــز گشــوده می‌شــود.

بحران در خانۀ سریویلی
ســریویلی  مــداوم  کشــمکش  دنبــال  بــه 
خــود  اوج  بــه  ســتیز  ایــن  وقتی‌کــه  شــیطان  و 
می‌رســد و ســریویلی بــه شــیطان می‌گویــد: »... / 
یــا بــر آنــی کــه نــه چونانــی کــه می‌گویــم مــرا رفتــار 
از  کــه  چیــزی  آن  یعنــی  دارم  دوســت   / باشــد؟ 
رویــش نفــور آورده‌ام در دل / همچنیــن دشــمن 
بــدارم آنچــه را کــه دوســت دارم؟« )یوشــیج، 1393: 
399(، یعنــی درواقــع دســت رد بــه ســینۀ تقاضــای 
کامــاً   ، در گشــودن  از  را  او  و  او می‌زنــد  دوســتی 
او می‌شــود  ناامیــد می‌کنــد، شــیطان وارد خانــۀ 
و بحــران رقــم می‌خــورد؛ حضــور شــیطان در خانــۀ 

دیوانگــی ســریویلی. و  ســریویلی 

تعلیق در خانۀ سریویلی
در سراســر داســتان، مخاطــب شــاهد تعلیــق 
گفت‌وگــوی  خــال  در  کــه  تعلیقــی  می‌باشــد. 
ســریویلی و شــیطان به وجــود می‌آیــد. کشــمکش 
ایــن  گاه  ناخــودآ می‌شــود  موجــب  آنهــا  میــان 
نگرانــی به وجــود می‌آیــد کــه در میــان کشــمکش 
آیــا  شــد؟  خواهــد  چــه  عاقبــت  او  و  ســریویلی 
آیــا  کــرد؟  بــاز خواهــد  او  بــه روی  را  ســریویلی در 
شــیطان در صــورت بــاز نشــدن در بــه او آســیب 
خواهنــد رســاند؟ آیــا از قدرت‌هــای جادویــی خــود 
اســتفاده خواهــد کــرد؟ ایــن حالــت درواقــع همــان 
می‌کشــد  مخاطــب  کــه  انتظــاری  اســت؛  تعلیــق 
تــا عاقبــت را مشــاهده کنــد؛ تعلیقــی طبیعــی کــه 
نتیجــۀ کشــمکش ســریویلی و شــیطان اســت. 
ــا دلهــره در فضــای وصــف شــده در  انتظــاری کــه ب

ایــن منظومــه همــراه می‌شــود.
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DoI: 10.22034/THEATER.2024.440528.1035

تحول )دگرگونی یا بازشناخت( در خانۀ سریویلی
کــه  می‌شــود  دیــده  ســریویلی  خانــۀ  در 
ســریویلی از ابتــدا تــا پایــان دچــار تحــول می‌گــردد. 
بــه روســتایش رفتــه و از شــهر دوری  ســریویلی 
می‌کنــد و گوشــه‌ای گزیــده و تنهــا در آرامــش، دور 
از شــهر در خانــۀ بانشــاط خــود زندگــی می‌کنــد. 
پــس از ورود شــیطان او تصمیــم می‌گیــرد از آنجــا 
بــه  او  بــرود.  دور  بیابان‌هــای  بــه  و  بگریــزد  نیــز 
تقدیــری کــه برایــش پیش‌بینــی شــده بــود ایمــان 
آورده اســت؛ امــا درنهایــت، او تصمیــم می‌گیــرد 

سرنوشــت خــود را تغییــر دهــد.
»از همــان شــب می‌گریــزد او ز مــردم/ دوســت 
دارد مانــد از جمــع کســان گــم/ تــا بــه دســت خــود 
)یوشــیج،  دگرســان‌تر«  خــود  سرنوشــت  بــدارد 

)403 :1393
می‌تــوان همچنیــن تغییــر حال ســریویلی را به 
دیوانگــی و بدبختــی تحول او دانســت. تحــول او از 
ســعادتی کــه در منــزل زیبایــش داشــت و آرامــش 
بهشــتی همــراه بــا آن، بــه شــقاوت ســر نهــادن بــه 
بیابان‌هــای دور و دیوانگــی و از دســت دادن آن 
آرامــش دانســت. ارســطو اشــاره می‌کنــد کــه تحــول 
دارای  شــخصی  کــه  می‌افتــد  اتفــاق  صورتــی  در 
صفــات متناقضــی باشــد ماننــد دلاوری و ظالــم 
بــودن و دچــار سرنوشــتی بــد شــود و شکســت 
ــوان  ــا ایــن وصــف در ایــن داســتان می‌ت بخــورد. ب
گفــت ســریویلی کــه یــک روســتایی پاک‌سرشــت و 
ســاده اســت و دور از شــهر زندگــی می‌کنــد بســیار 
گاه اســت و از تمــام مســائل آن باخبــر.  زیــرک و آ
کاراکتــری کــه در آغــاز فکــر می‌کنیــم دور از هرگونــه 
امــا در طــی داســتان  اســت  گاهــی  آ و  پیچیدگــی 
 
ً
می‌بینیــم انســانی بســیار متفــاوت اســت و اتفاقــا

گاه و روشــنگر مــردم اســت. آ

فاجعه
ــراژدی،  ارســطو معتقــد اســت مغلــوب یــک ت
بــه  نیکبختــی  از  و  اســت  تقدیــر  دست‌بســتۀ 
در  فاجعــه  می‌دهــد.  وضعیــت  تغییــر  بدبختــی 
ــی  ــه درۀ بدبخت ایــن داســتان ســقوط ســریویلی ب
اســت. ســقوطی کــه علــت آن از عمــل خــود او آغــاز 
شــده بــود، فانــوس جادوگــری را خامــوش کــرد و 
از همــان لحظــه در تقدیــر او بدبختــی رقــم خــورد، 
چراکــه هرکســی چــراغ جادوگــری را خامــوش کنــد 
انــدوه همــراه خواهــد  و  بدبختــی  بــا  زندگــی‌اش 
شــد. همان‌طــور کــه مــادر ســریویلی بــه او گفتــه 

بــود:
»مادرم یک شب مرا دید / که زخواب آشفته 
)یوشیج،  بیازید...  برمن  چون  دست   / جَستم 

)372-371 :1393

فرود در خانۀ سریویلی
و  ســریویلی  داســتان  در  فــرود  قســمت 
ــی آن اســت. جایــی   بخــش پایان

ً
ــا شــیطان طبیعت

ماجرایــی  کــردن  تعریــف  درحــال  ســریویلی  کــه 
اســت کــه بــرای او پیــش آمــده اســت و بــار دیگــر 
مســئلۀ اصلــی داســتان را کــه موجــب کشــمکش 
دو طــرف بــوده اســت، مطــرح می‌کنــد و مخاطــب 
در  همچنــان  ســریویلی  مــی‌دارد.  وا  تفکــر  بــه  را 
کــه شــیطان  بــا شــیطان اســت در حالــی  جنــگ 
ثــارش باقــی مانده‌انــد. ســریویلی  رفتــه اســت و آ
پیش‌بینــی  جادوگــران  کــه  ســرانجامی  بــه  نیــز 
جنــگ  هنــوز  امــا  اســت،  رســیده  بودنــد  کــرده 
ــازه  ــه ت ــن آنهــا تمــام نشــده اســت؛ چــه بســا ک بی
شــروع شــده اســت! جنگــی بــا متعلقــات شــیطان 
را  خــود  ســریویلی  و  فراگرفته‌انــد  را  همه‌جــا  کــه 

مکلــف می‌دانــد بــه مقابلــه بــا آن‌هــا.

شخصیت
در این بخش به تحلیل کاراکترهای منظومۀ 

سریویلی مبادرت می‌شود:
سریویلی

کوه‌نشــین  روســتایی  مــرد  یــک  ســریویلی 
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واکاوی ظرفیت‌های نمایشی منظومه‌های نیما یوشیج با تکیه بر آرای ارسطو )مورد مطالعاتی؛ منظومۀ خانۀ سریویلی( 

اســت. از مشــخصات ظاهــری او چیــزی کــه خــاص 
نمی‌شــود.  دیــده  شــعر  در  باشــد  غیرعــادی  یــا 
چراکــه  بوده‌انــد  دلاور  و  جنگجــو  او،  اجــداد 
دیــده  اتاقــی  در  او   ، شــعر اوایــل  توصیفــات  در 
می‌شــود کــه بــالای ســرش کمــان و شمشــیر بــر 
اولیــن  در  ایــن  علاوه‌بــر  اســت،  آویختــه  دیــوار 
ــد: ــه او می‌گوی ــز در خطــاب ب ــوگ، شــیطان نی دیال
»ای ســریویلی / ای یگانــه شــاعر قومــی کــه بــا 
ببرنــد در پیــکار / و همــه مهمــان نــوازان بنام‌انــد و 

جوانمــردان... «)یوشــیج، 1393: 366(
باهــوش،  او  خــود ســریویلی، شــاعر اســت. 
تیزبیــن   ، تندفکــر  ، هشــیار سرســخت،  نوجــو، 
و  شــهر  از  گریــزان  او  اســت.  آور  ســخن  و 
خانــۀ  و  روســتا  شــیفتۀ  اســت؛  آن  پلیدی‌هــای 
خــود اســت. او در منزلــی کــه وصــف آن مــا را بــه 
یــاد بهشــت می‌انــدازد زندگــی می‌کنــد، گویــی یــک 
موجــود بهشــتی اســت! دلبســتگی‌های او همــان 
او  هســتند.  آن  آوازخــوان  پرنــدگان  و  طبیعــت 
بــه  و شــیطان  اســت  باثبــات  خــود  باورهــای  در 
را  او  نمی‌توانــد  ترفنــدی متوســل می‌شــود.  هــر 
ــا شــیطان را بــه خانــه‌اش راه دهــد.  مجــاب کنــد ت
حتــی حاضــر اســت بدنــام شــود امــا هم‌نشــین 
ــرای  ــد نشــود. قضــاوت مــردم ب ــا آن موجــود پلی ب
انســانی  او  درواقــع  نــدارد.  اهمیتــی  ســریویلی 
اندیشــۀ  طبــق  و  می‌اندیشــد  خــود  کــه  اســت 
اســت  معتقــد  او  می‌کنــد.  زندگــی  خــودش 
دیگــران  و  اســت  متفــاوت  بســیار  دیگــران  بــا 
روشــن  انســان  کــه  جهــت  ازیــن  او  و  گاه‌انــد  ناآ
رنــج اســت: »در درون شــهر  گاهــی اســت در  آ و 
 :1393 )یوشــیج،  بینایــی«  ز  دارم  دردهــا  کــوران 
کشــیده‌ای  رنــج  مــردم  مدافــع  ســریویلی   )374
اســت کــه مورد ظلــم واقــع شــده‌اند و در خفقــان 
بیــزار  چاپلوســی  و  خودنمایــی  از  او  هســتند. 
اســت. از اینکــه بــه خاطــر مقــام و پــول کســی را 
مــدح کنــد نفــرت دارد. او دارای عزت نفــس و غرور 
افــکار  و  اســت. صریــح و بی‌پــرده حــرف می‌زنــد 
روشــنگرانۀ خــود را در بدگویــی از ظالمــان بــرای 
ــر از درد دارد،  ــی پ ــد. ســریویلی درون مــردم می‌گوی

ایــن  بــه  از ظاهــرش  اجــازه نمی‌دهــد کســی  امــا 
مســئله پــی ببــرد. بااین‌وجــود او انســان پرتــاش 
و هدفمنــدی اســت کــه می‌خواهــد دنیــای ویرانــی 
اهمیتــی  گــذارد؛  بنــا  نــو  از  آن هســت،  در  کــه  را 
نــدارد کــه زندگــی شــخصی او همــراه بــا رفــاه باشــد 
یــا نــه، آنچــه بــرای او مهــم اســت و بــه خاطــر آن 
رنــج می‌کشــد، مــردم هســتند. بی‌تفــاوت بــودن 
نیســت.  او  سرشــت  در  اطــراف  اتفاق‌هــای  بــه 
کــه  ثباتــی  در  ویژگی‌هــا  ایــن  تمــام  بــا  ســریویلی 
ایســتادگی  همچنــان  و  دارد  شــعر  طــول  در 
می‌کنــد، درنهایــت بــه گفتــۀ راوی عقــل از ســرش 
کــه  اســت  کاراکتــری  کاراکتــر ســریویلی،  می‌پــرد. 
باثبــات،  شــخصیتی  ســنجیده،  رفتــاری  دارای 
شــاعر  یــک  کاراکتــر  بــا  متناســب  ویژگی‌هایــی 
ســریویلی،  می‌باشــد.  پاک‌سرشــت  کوه‌نشــین 
همــان  و  اســت  داســتان  ایــن  محــوری  کاراکتــر 
و  می‌شــود  تقدیــر  دســت  اســیر  کــه  قهرمانــی 
بااینکــه مغلــوب تقدیــر می‌شــود امــا همچنــان 

اســت. تــاش  در  سرســختانه 

شیطان
ایــن داســتان موجــودی اســت  شــیطان در 
روی  از  کــه  ســر  بــر  بلنــدی  موهــای  بــا  زشــت‌رو 
پوشــیده  بدنــی  می‌گذرنــد،  نیــز  شــانه‌هایش 
کــه  بلنــد  ناخن‌هایــی  چــرک،  بلنــد  موهــای  از 
دارد  لــود  خون‌آ دهانــی  آغشــته‌اند.  خــون  بــه 
کــه  همان‌طــور  اســت،  شــاخ  دارای  احتمــالاً  و 

می‌گویــد: خــودش 
»ســعی خواهــم داشــت تــا خویــم دگــر باشــد / 
می‌کنــم پنهــان بــه موهــای درازم شــاخم ار باشــد« 

)یوشــیج، 1393: 396(
 شــیطان شــخصیتی اغواگــر، زیــرک، فریبــکار،
ســخنور  و  دارد  چاپلــوس  و  حاضرجــواب  رو،  دو 
بــا  او  کــه  بازی‌هایــی  اســت.  قهــاری  بســیار 
وجــود  بــا  کــه  نرمش‌هایــی  و  می‌کنــد  الفــاظ 
او  کــردن  رام  جهــت  ســریویلی،  سرســختی‌های 
خــود  حرف‌هــای  از  اســتفاده  می‌دهــد،  نشــان 
کــه  مدحــی  او،  کــردن  مجــاب  جهــت  ســریویلی 
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و  می‌دهــد  او  بــه  کــه  پندهایــی  می‌دهــد،  انجــام 
و همــه،  زر، همــه  و  مقــام  بــا  او  کــردن  وسوســه 
مخاطــب را مطمئــن می‌ســازند کــه شــیطان، یــک 
هیــچ  اســت!  باتدبیــر  و  کارآزمــوده  سیاســتمدار 
و  توهیــن  شــیطان خشــونت،  از  داســتان  جــای 
یــا تهدیــد نمی‌بینیــم؛ رفتــار او همــراه بــا صبــوری 
و آرامــش اســت و اگــر ترســی در ســریویلی ایجــاد 
می‌کنــد از طریــق تشــدید کــردن اوضــاع بــد هــوای 
بــه ســریویلی  نهایــت  او حتــی در  اســت.  بیــرون 
اســت  حاضــر  و  می‌دهــد  دوســتی  پیشــنهاد 

بپوشــاند. او  خاطــر  بــه  را  خــود  بدی‌هــای 
تــو  منفــور  چــرا  کــه  فزایــد  هــر دم  »حســرتم 
همــه  آن  میــان  در  تــازه  انــدوه  مایــۀ  هســتم/ 
اندوه‌هــای دور تــو هســتم/ ســعی خواهــم داشــت 
تــا خویــم دگــر باشــد )یوشــیج، 1393: 397-396(

گفتار
نیما در مقدمۀ افسانه که درواقع مانیفست 
اوست شرح داده است که تا چه حد به مکالمۀ 
ساختمان  چــقــدر  و  دارد  اعتقاد  آزاد  و  طبیعی 
اساسی  به‌طور  »زیــرا  می‌دهد،  ترجیح  را  نمایش 
اشخاص  مــی‌تــوان   ... که  اســت  ساختمان  ایــن 
 ... درآورد.  صحبت  بــه  آزادانــــه  را  داســتــان  یــک 
داســتــان  مجلس  اشــخــاص  از  ساختمان  ایــن 
تــو پــذیــرایــی مــی‌کــنــد، چــنــان کــه دلــت بخواهد. 
و  اراده  روی  از  می‌گذارد...  آزاد  را  آنها  اینکه  برای 
کنند«  صحبت  می‌خواهند  چقدر  هــر  طبیعت 
خانۀ  منظومۀ  در   ،)48-47  :1393 )یــوشــیــج، 
و شیطان  بین سریویلی  آزاد  مکالمۀ  سریویلی، 
زبــان راوی  از  گــاه  دیــده مــی‌شــود. ایــن گفت‌وگو 
و  و »شیطان گفت«  با عبارات »سریویلی گفت« 
نسبت  راوی  قضاوتِ  و  پــیــش‌داوری  نوعی  با  یا 
ــه کــاراکــتــر شـــروع مــی‌شــود، مــانــنــد »گــفــت آن  ب
نیز  گاهی  گــفــت«.  مــزور  پـــرداز  و »حیله  مــطــرود« 
گفت‌وگوها با خط تیره مشخص می‌شوند. طبق 
آنچه ارسطو تعریف کرده است، گفتار باید نقش 
منظومه  ایــن  در  بــاشــد.  داشــتــه  را  بیان صفات 
آغاز  سریویلی  زندگی  محیط  توصیف  با  ابتدا  که 

می‌شود مخاطب به صفات سریویلی و شیطان 
گاهی ندارد، بلکه در خلال گفت‌وگوها مشخص  آ
ویژگی‌هایی  چــه  دارای  سریویلی  کــه  مــی‌شــود 

است. به عنوان مثال او مردم‌دوست است:
»در نهــاد مــن جنونــی هســت / کــه اگــر مــردم 
)یوشــیج،  آســودن.«  راه  ندانــم  مــن  نیاســاید/ 

)395  :1393
صفــات شــیطان نیــز در خــال گفت‌وگوهــا، 
روشــن می‌شــود. به عنــوان نمونــه او ســخنوری 
نــه  ســریویلی  می‌بینــد  وقتــی  اســت،  ســیاس 
بــاز  او  روی  بــه  را  در  نــه  و  می‌دهــد  را  او  پاســخ 
و  می‌گویــد  بیــرون  هــوای  بــد  وضــع  از  می‌کنــد، 
دارد،  او  پــاک  سرشــت  و  او  از  کــه  شــناختی  بــا 
ــا در جایــی دیگــر هنگامــی کــه  ادامــه می‌دهــد و ی
ــراز انزجــار می‌کنــد از اینکــه اشــعار او  ســریویلی اب
موجــب شــاد شــدن شــیطان شــده‌اند، او بــدون 
یــا  دهــد،  نشــان  تنــدی  عکس‌العمــل  اینکــه 
عصبانــی شــود بــا زیرکــی مــدح او را می‌گویــد و او 

دیگــر شــاعران مقایســه می‌کنــد: بــا  را 
ایــن   / آوردن؟  نفــور  اینســان  روی  چــه  »از 
چنیــن ز آوازۀ نــام بلنــد خــود بیــازردن؟ / ممکــن 
المــاس در  پــارۀ  کــه در پنهــان بمانــد  آیــا  اســت 
پیــش نگینــی چنــد از شیشــه؟... )یوشــیج، 1393: 

)378

اندیشه
بــرای بررســی اندیشــۀ ایــن منظومــه بایــد بــه 
دیالوگ‌هــا مراجعــه شــود، چراکــه اندیشــه همــان 
چیــزی اســت کــه توســط کاراکترهــا بیــان می‌شــود، 
می‌توانــد  و  می‌شــود  آنهــا  برانگیختــن  موجــب 
امــوری بــزرگ را کوچــک یــا امــوری کوچــک را بــزرگ 
جلــوه دهــد یــا منجــر بــه تأییــد یــا رد کــردن چیــزی 
باشــد.  وضــع  مناســب  بایــد  اندیشــه  شــود. 
آنچــه  و  آمــده  منظومــه  ایــن  در  کــه  اندیشــه‌ای 
آن را از زبــان کاراکترهــا  جــان کلام اســت و نیمــا 
مخاطــب  گــوش  بــه  مختلــف  دیالوگ‌هــای  در 
انســان‌های  و  خــودش  شــرح‌حال  می‌رســاند، 
نوجــو، آزاده و ظلم‌ســتیزی مثــل خــودش اســت 
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واکاوی ظرفیت‌های نمایشی منظومه‌های نیما یوشیج با تکیه بر آرای ارسطو )مورد مطالعاتی؛ منظومۀ خانۀ سریویلی( 

آنهــا وجــود  کــه در طــول تاریــخ همیشــه امثــال 
ظالمــان  و  شــیاطین  بــا  مبــارزه  در  و  داشــته‌اند 
از  قیمــت  بــه  حتــی  کــه  انســان‌هایی  بوده‌انــد. 
خــود،  زندگــی  شــادی  و  آرامــش  رفتــن  دســت 
دســت از تــاش و مبــارزه برنداشــتند و تنهــا بــه 
ــال جامعــۀ  ــه در قب رســالت خــود و مســئولیتی ک
ــد. کســانی کــه ماننــد  خویــش داشــته، فکــر کردن
ســریویلی، چــون ماهــی در میــان آســمانی تیــره، 

روشــنگر امــا تنهــا هســتند.
»مــن ز بــس بــد بــاوری لیکــن، چــو مــه، تنهــا 
دور  کســانم  ناشایســتگی‌های  دود  نشــینم./ 
کــرده؛/ شــدت دلســوزیم در هــر ســخن مجبــور 
کــرده./ مــن بــه تنهایــی بــه نیــروی هــزاران مــرد 

.)393-392  :1393 )یوشــیج،  می‌کوشــم 

منظر نمایش و آواز
دورتریــن  و  فنی‌تریــن  غیــر  ارســطو  نظــر  از 
، منظــر نمایــش اســت.  عنصــر از صناعــت شــعر
منظومــه  ایــن  در  صحنه‌آرایــی  وجــود،  ایــن  بــا 
ابتــدای  همــان  از  می‌شــود.  دیــده  به‌وضــوح 
خــود  توصیفــات  بــا  را  مخاطــب  شــاعر   ، شــعر
ســریویلی  خانــۀ  بــه  شــمال  کوهســاران  از 
میــان  در  سرســبز  شــمالی،  روســتایی  می‌بــرد. 
می‌شــود،  دیــده  جنگلــی  کوهســتان‌های 
دلبــاز  حیاطــی  کــه  را  ســریویلی  خانــۀ  همچنیــن 
بــه  بــوده،  مختلــف  گل‌هــای  و  درخــت  از  پــر  و 
تصویــر درمــی‌آورد. گل‌هایــی کــه پرنــدگان بهــاری، 
بذرهــای آنهــا را از جنگل‌هــا آورده‌انــد. توکاهــا کــه 
مایــۀ دلخوشــی او هســتند در خانــۀ او در میــان 
رنگیــن  پرنده‌هــای  کرده‌انــد.  لانــه  عشــقه‌ها 
بــا  ســریویلی  و  می‌خواننــد  آواز  او  بــرای  بهــاری 
محبــت بــه آنهــا نــگاه می‌کنــد. گویــی ســریویلی در 
یــک بهشــت کوچــک، زندگــی می‌کنــد. توصیــف 
صحنــه، همان‌طــور کــه از نمــای بیــرون و روســتا 
شروع‌شــده در ادامــه بــه اتــاق ســریویلی می‌رســد. 
ســریویلی  اجــداد  کمــان  و  شمشــیر  کــه  اتاقــی 
آن محــل  زیــر  آویختــه اســت و در  آن  بــه دیــوار 
از  اســت.  و شــعر خوانــدن ســریویلی  نشســتن 

ده  اطــرافِ  منظــرۀ  او  چشــم‌انداز  نیــز  همان‌جــا 
اســت کــه هنــگام غــروب ناظــر برگشــتن گاوهــا 
روشــن  صحنــه‌ای  صحنــه،  ایــن  چراســت.  از 
اســت و پرنــور کــه به‌محــض ورود شــیطان تغییــر 
می‌کنــد. فضــای روســتا، تیــره و تاریــک می‌شــود. 
اســتفاده از ایــن روشــنایی و تاریکــی درصحنــه، 
همان‌طــور کــه قابلیــت نمایشــی کار را می‌افزایــد، 
نیــز  کار وجــود دارد  کــه در  تقابــل دوگانــه‌ای  بــه 
دامــن می‌زنــد. فضــای متلاطــم طوفانــی و بارانــی 
بــا صداهــای مربــوط بــه ایــن فضــا کــه در برخــی 
دیالوگ‌هــا کامــاً بــه گــوش می‌رســند بــر صحنــه 

می‌شــود. چیــره 
مب آن سنگ‌ها در آب می‌غلتند / 

ُ
مب و گ

ُ
»گ

تند و تند آن آب‌ها بر سنگ‌های خرد می‌ریزند.« 
)یوشیج، 1393: 385(

نتیجه‌گیری
بــه  نوگراســت.  و  پیشــرو  شــاعر  یــک  نیمــا 
قالب‌هــای  قفــس  در  نبایــد  شــعر  او  اعتقــاد 
کلاســیک باقــی بمانــد. او در نظریــات خــود دربــارۀ 
اســت،  آمــده  نامه‌هایــش  میــان  در  کــه  شــعر 
همچنیــن  و  شــعر  در  روایــت  وجــود  بــر  تأکیــد 
او  دارد.  شــعر  در  آزاد  و  طبیعــی  گفت‌وگــوی 
همچنیــن بهتریــن ســاختمان بــرای ارائــۀ شــعر را 
ســاختمان نمایــش می‌دانــد. در ایــن ســاختمان 
آزادانــه  می‌تواننــد  شــخصیت‌ها  کــه  اســت 
مکالمــۀ طبیعــی داشــته باشــند. مکالمــۀ طبیعــی 
متناســب  شــخصیت‌ها،  کــه  معنــی  ایــن  بــه 
بــه  بــا توجــه  را دارنــد و  آن  بیــان  آنچــه قصــد  بــا 
ویژگی‌هایــی کــه خــود دارنــد، مکالمه‌ای متناســب 
کلاســیک  قالب‌هــای  قیــد  در  کــه  دهنــد  ارائــه 
نیســت و بــدون قیــود اوزان عروضــی، بــه شــکلی 
کــه در قالب‌هــای کلاســیک دیــده می‌شــود، ارائــه 
می‌گــردد. منظومــۀ خانــۀ ســریویلی بــه زعــم نیمــا 
یوشــیج، بهتریــن اثــر اوســت. در ایــن شــعر نیمــا 
نشــان داده اســت کــه در عمــل نیــز بــه آنچــه بــر 
آن تأکیــد دارد مصمــم اســت. مهم‌تریــن عنصــر 
و درواقــع روح تــراژدی بــه اعتقــاد ارســطو، افســانۀ 
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دارای  منظومــه  ایــن  اســت.  طــرح  یــا  مضمــون 
کــه  تقســیم‌بندی‌ای  بــا  اســت.  ســاده  طرحــی 
، میانــه  مدنظــر ارسطوســت، در ســه بخــش آغــاز
کــه  پایــان قابل تشــخیص اســت. سه‌بخشــی  و 
همــان  هســتند،  معلولــی  و  علــت  رابطــۀ  دارای 
ســاختاری کــه ارســطو بــه آن اشــاره‌کرده اســت. 
نابــودی  یــا  شــیطان  بــا  مبــارزه  قصــد  ســریویلی 
می‌خوانیــم  شــعر  در  آنچــه  طبــق  و  نــدارد  را  او 
از  جلوگیــری  و  او  از  جســتن  دوری  پــی  در  تنهــا 
ارســطو معتقــد  اســت.  خــود  بــه حریــم  او  ورود 
اســت اگــر قهرمــان، دشــمن خــود را نابــود کنــد، 
 نتیجــه  تــراژدی فاقــد کاتارســیس خواهــد بــود. در
می‌تــوان گفــت از ایــن منظــر نیــز ایــن منظومــه 
کاراکتــر  تحــول  دارد.  مطابقــت  ارســطو  نظــر  بــا 
محــوری، نیــز جزئــی اســت در افســانۀ مضمــون 
کــه ارســطو بــر آن تأکیــد دارد و معتقــد اســت در 
ــد یکــی از دو عنصــر تحــول   بای

ً
ــراژدی حتمــا یــک ت

و تعــرف یــا بازشــناخت وجــود داشــته باشــد و در 
بهتریــن حالــت، هــردوی آن‌هــا. در ایــن منظومــه، 
می‌باشــد.  ســریویلی  تحــول  شــاهد  مخاطــب، 
او از زندگــی شــاد خــود و آرامشــی کــه در آن بــود 
رقــم‌زده  او  بــرای  تقدیــر  کــه  رســید  اندوهــی  بــه 
بــود. طبــق آنچــه ارســطو از تحــول و تغییــر بخــت 
قهرمــان گفتــه اســت می‌تــوان ایــن تحــول را در 
کــه  دانســت  قهرمانــی  آن  بــا  مطابــق  ســریویلی 
براثــر هامارتیــا از نیکبختــی بــه بدبختــی می‌رســد. 
او چــراغ جادوگــری را خامــوش کــرد و بــه دنبــال آن، 
تقدیــرش بــا انــدوه گــره خــورد. اگــر عناصــری چــون 
آشــفتگی، تعلیــق، بحــران و... کــه در نظریه‌هــای 
منظومــه  در  دارنــد،  وجــود  ارســطو  از  پــس 
از  هرکــدام  وجــود  شــود،  بررســی  مورد مطالعــه 
ایــن عناصــر در رونــد گفتمــان، مورد شناســایی 
می‌باشــد. بــا ایــن وصــف می‌تــوان حتــی ایــن اثــر را 
طبــق نظریــات مــدرن در بــاب درام نیــز بررســی کــرد 
کاراکتــر  ســریویلی،  یافــت.  را  آن  قابلیت‌هــای  و 
مکمــل  کاراکتــر  شــیطان،  و  بــوده  اثــر  محــوری 
اوســت. می‌تــوان بــا توجــه بــه بررســی انجام‌شــده، 
ــا نظریــات ارســطو، قهرمــان  ســریویلی را مطابــق ب

و  ســریویلی  گفت‌وگوهــای  دانســت.  داســتان 
خــود  ویژگی‌هــای  بــا  متناســب   

ً
تمامــا شــیطان، 

اغواگرانــه  و  ســخنورانه  شــیطان  آن‌هاســت. 
او  لحــن  می‌گویــد.  ســخن  نمایــش  تمــام  در 
ایجــاد  ســریویلی  در  کــه  حالتــی  بــا  متناســب 
از  دور  گفت‌وگوهــا  می‌کنــد.  تغییــر  می‌شــود، 
ابتــذال موردنظــر ارســطو هســتند و می‌تــوان آنهــا 
را بــا نظریــات ارســطو مطابــق دانســت. اندیشــه 
انتقــال داده  کاراکترهــا  ، توســط  اثــر ایــن  نیــز در 
، قصــد بیــان آن  می‌شــود؛ آنچــه نیمــا در کل اثــر
آن  را دارد و شــیطان و ســریویلی، قصــد انتقــال 
را بــه مخاطــب دارنــد. بــا توجــه بــه آنچــه ارســطو 
افعــال  تمامــی  اینکــه  اســت،  گفتــه  اندیشــه  از 
و  معنــی  بیــان  جهــت  تــراژدی،  یــک  در  کــردار  و 
 ، اثــر ایــن  در  گفــت  می‌تــوان  اســت،  اندیشــه 
آرای  بــا  همچنیــن  و  دارد  وجــود  نیــز  اندیشــه 
ارســطو هــم مطابقــت دارد. آنچــه بیــش از دیگــر 
اثــر دیــده می‌شــود  ایــن  بــا جزییــات در  عناصــر 
اســت  شــاعری  نیمــا  اســت.  نمایــش  منظــرۀ 
توصیــف گــرا و ایــن ویژگــی او را، از ابتــدای شــعر 
می‌تــوان شــاهد بــود. او بــا شــرح دقیقــی، صحنــۀ 
نمایــش را وصــف می‌کنــد. گرچــه از منظــر ارســطو 
ایــن عنصــر پایین‌تریــن اهمیــت را در یــک تــراژدی 
لیکــن  اســت.  دور  بــه  شــعر  فــن  از  زیــرا  دارد، 
نمی‌تــوان منکــر ایــن مســئله شــد کــه ایــن عنصــر 
باشــد.  قابل بازیابــی  اثــر  ایــن  در  می‌توانــد  نیــز 
ارســطو، عنصــری ضــروری اســت و  از منظــر  آواز 
خنیاگــران جــزو عناصــری بودنــد کــه از نظــر ارســطو 
ایــن  لیکــن  می‌داشــتند.  حضــور  درام  در  بایــد 
نــدارد.  حضــور  امــروزی  نمایش‌هــای  در  عنصــر 
در صورتــی کــه منظومــه خانــه ســریویلی، بــدون 
اینکــه در شــکل آن تغییــری ایجــاد شــود، بــه روی 
ادامــه،  در  و  اجرایــی  گــروه   

ً
قطعــا بــرود،  صحنــه 

بــا چالش‌هایــی مواجــه خواهــد شــد.  مخاطــب 
شــکل  در  تغییراتــی  نیازمنــد  اجــرا،  بــرای  چراکــه 
 در تأتــر مــدرن و 

ً
آن خواهــد بــود. از طرفــی، صرفــا

یــا نمایشنامه‌نویســی مــدرن و یــا در شــیوه‌های 
مهــم، شــکل‌های  بســیار  نکتــۀ  اجرایــی،  نویــن 
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واکاوی ظرفیت‌های نمایشی منظومه‌های نیما یوشیج با تکیه بر آرای ارسطو )مورد مطالعاتی؛ منظومۀ خانۀ سریویلی( 

ایــن عامــل موجــب می‌شــود  اجرایــی هســتند. 
پــس‌از  کــه حتــی شــاخص‌ترین متــون نمایشــی 
اینکــه نوشــته می‌شــوند و بــه دســت کارگــردان 
می‌رســند، به‌واســطۀ خوانــش کارگــردان از متــن، 
تغییــر می‌یابنــد؛ بنا بر ایــن می‌تــوان گفــت خانــۀ 
ســریویلی دارای قابلیت‌هــای دراماتیــک اســت و 
ظرفیــت انتقــال بــه گفتمــان درام را داراســت. از 
آنجایــی کــه روایــت در منظومــۀ خانــۀ ســریویلی، 
کامــاً خطــی اســت و مبتنــی بــر علیــت؛ و حــوادث 

 ، پشــت ســر هــم می‌آینــد و داســتان، دارای آغــاز
میانــه و پایــان مشــخص اســت و در خــال ایــن 
آرام‌آرام و بــه شــکلی کامــاً  ، محتــوا نیــز  ســاختار
منظــم در میــان پیچش‌هــای داســتانی و عناصــر 
طــرح ایــن محتــوا ارائــه می‌شــود، می‌تــوان ادعــا 
تبدیــل  و  انتقــال  اقتبــاس،  پروســۀ  در  کــه  کــرد 
ایــن منظومــه بــه نمایشــنامه، محتــوای منظومــۀ 

خانــۀ ســریویلی، تغییــر نمی‌یابــد. 
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